
 گزارش میدانی »ایران« از طرح‌های اشتغالزایی 
در روستاهای مرزی سردشت     

»دیوالان« در نقطه صفر کولبری  

نقطه صفر مرزی
از جـــاده مهابـــاد بـــه سردشـــت قبل از 
ورودی شهر تازه‌تأســـیس میرآباد جاده 
خاکی را که بگیری به آخرین روســـتای 
مـــرزی می‌رســـی. همـــان جایـــی کـــه 
برجک‌هـــای مرزبانی ایـــران و کوه‌های 
اربیل عـــراق را می‌توانی ببینی. نیمه راه 
تعدادی از اهالی با ماشـــین و پای پیاده 
به اســـتقبال می‌آیند. می‌گویند چشـــم 
ما را با آمدنتان روشن کردید. 6 کیلومتر 
از مسیر کوهستانی آسفالت شده و بعد 
از یک ساعت پشت ســـر گذاشتن پیچ 
و خم جاده به روســـتای دیوالان آخرین 
روستای مرزی می‌رســـیم. روستایی که 
به گفتـــه اهالی یـــک قرن قدمـــت دارد 
و ایـــن روزهـــا طرح‌هـــای اشـــتغالزایی 
چهره‌اش را عوض کرده اســـت. بخشی 
از اهالی روستا کولبری را کنار گذاشته و 
مشغول کشـــاورزی و باغداری شده‌اند. 
80 خانوار در این روستا ساکن هستند. 
ماموســـتا همراه با چند نفـــر از جوانان 
و ریش‌ســـفیدان مقابل مســـجد روستا 
پذیـــرای مـــا می‌شـــوند. تـــا چشـــم کار 
می‌کنـــد درختچه‌هـــای انگـــور ســـیاه 
و درختـــان ســـیب و ســـماق می‌بینـــی 
کـــه وقـــت برداشـــت آنهـــا فرا رســـیده 
اســـت. رحمان ســـلیمانی دهیار روستا 
بـــا چند نفـــر از اهالـــی ما را به مســـجد 
دعـــوت می‌کنند تا با محصولات روســـتا 
از مـــا پذیرایـــی کننـــد. می‌گویـــد: »به 
ســـرزمینی آمده‌ایـــد که مردمـــان غیور 
و زحمت‌کـــش، مـــرزداران جـــان بـــر 
کف و همیشـــه در صحنـــه در آن زندگی 
می‌کننـــد. مـــا اینجـــا مـــرزداران خاک 
کشور هســـتیم و اجازه نمی‌دهیم کسی 
به خـــاک مـــا تعـــرض کنـــد. روســـتای 
دیـــوالان دارای ظرفیت‌هـــای بالایی در 
حوزه‌های کشـــاورزی و باغداری اســـت. 
علاوه بر این ظرفیت دامپروری روســـتا 
هم بـــا توجه بـــه موقعیت کوهســـتانی 
آن بســـیار بـــالا اســـت. بـــا وجـــود این 
همه ظرفیـــت جوانـــان این روســـتا به 
دلیل بیکاری مجبور می‌شـــوند کولبری 
کنند. هر ســـال شـــاهد حـــوادث تلخی 
‌هســـتیم کـــه بـــرای کولبـــران می‌افتد. 
اگر آنها درآمد داشـــته باشند نیاز ندارند 
کولبـــری کـــرده و یـــا بـــه جاهـــای دیگر 
مهاجرت کنند. الان بسیاری از جوانان 
روستا به شـــهر و جاهای دیگر مهاجرت 
می‌کنند. برخی از آنهـــا برای جمع‌آوری 

می‌شـــود. الان نیمـــی از جوانان روســـتا 
با وام‌هایی که گرفتند مشغول کار شده 
شـــده‌اند و دیگر کولبری نمی‌کنند. »با 
بدرقه اهالی راهی سردشـــت می‌شویم. 
لحظـــه خداحافظـــی می‌گوینـــد صدای 
ما باشـــید و از مســـئولان بخواهید که با 
ارائه تســـهیلات زمینه ریشـــه‌کن شدن 

کولبری را فراهـــم کنند. «
سردشـــت ســـحرخیز اســـت. ایـــن را 
می‌تـــوان از کوچـــه و خیابان‌هـــای آن 
فهمیـــد. شـــهر زیبایـــی کـــه در گودال 
بزرگـــی که اطـــراف آن را کوهســـتان فرا 
گرفته قـــرار دارد. با عبور از خیابان‌های 
کولســـه‌علیا  روســـتای  راهـــی  شـــهر 
ح‌هـــای  طر کـــه  یـــی  جا می‌شـــوم. 
اشـــتغالزایی رونق دوباره‌ای به آنجا داده 
و تعـــدادی از جوانان روســـتا کولبری را 
کنار گذاشته‌اند و مشغول کار شده‌اند. 
همـــه اهالـــی روســـتای کولســـه‌علیا به 
اســـتقبال ما می‌آیند. از ریش‌ســـفید و 
ماموستای روســـتا تا جوانان و کودکان. 
در مسجد روســـتا پذیرای ما می‌شوند. 
هر کـــدام از نبود شـــغل مناســـب برای 
جوانـــان و مهاجرت آنها و رفع بخشـــی 
از مشـــکلات بعـــد از ورود بنیـــاد برکت 
اگـــر  می‌کننـــد  تأکیـــد  و  می‌گوینـــد 
کمک‌ها وتسهیلات بیشتری در اختیار 
اهالـــی روســـتا قـــرار گیرد دیگر کســـی 
ســـراغ کولبری نمـــی‌رود. کاک قاســـم 
ریش‌ســـفید روســـتا از مـــا می‌خواهـــد 
صدای مردم منطقه سردشـــت باشـــیم 
و مشـــکلات را بـــه گـــوش مســـئولان 
برســـانیم. او به اقداماتی کـــه در زمینه 
اشتغالزایی در این منطقه انجام گرفته 
اشـــاره می‌کند و می‌گوید اگـــر این کارها 
ادامـــه پیدا کند کســـی اینجا بـــرای نان 
شـــب ســـراغ کولبری نمی‌رود و جوانان 
روســـتا به فکـــر مهاجـــرت نمی‌افتند. 
از مســـئولان می‌خواهیـــم از جوانـــان 
ما غافـــل نشـــوند. امروز مـــوج ویرانگر 
مهاجـــرت در سردشـــت و روســـتاهای 
آن زیاد شـــده اســـت. صـــدای مـــا را به 
مســـئولان برســـانید تا زمینـــه کار برای 
جوانـــان مـــا فراهم شـــود. کولبـــری در 

شـــأن و منزلـــت مردم ما نیســـت.
ریبـــاز مصطفـــی‌زاده دهیـــار جـــوان 
روســـتای کولســـه‌علیا و کولسه‌ســـفلی 
و نیوکردان اســـت. یکـــی از جوان‌ترین 
دهیـــاران منطقه سردشـــت که به گفته 
اهالـــی بـــا همـــه وجـــود بـــرای آبادانی 

روســـتا و فراهم کـــردن زمینه اشـــتغال 
بـــرای جوانـــان تـــاش می‌کنـــد. 130 
خانـــوار با جمعیت 500 نفر در روســـتای 
کولســـه‌علیا و 170 خانـــوار بـــا جمعیت 
800 نفر در کولسه‌ســـفلی و 40 خانوار با 
جمعیت 250 نفر در روســـتای نیوکردان 
زندگـــی می‌کننـــد. وقتـــی قرار شـــد از 
روســـتاهای این منطقه و جوانان حرف 
بزند بغـــض می‌کنـــد و از مهاجرت تلخ 
جوانـــان به خـــارج از کشـــور و مرگ دو 
نفـــر از آنهـــا در ســـرمای بـــاروس خبر 
می‌دهـــد. جوانانی که هنوز پیکرشـــان 
برای خاکســـپاری به روســـتا برنگشـــته 
اســـت. می‌گویـــد اگـــر بنیـــاد برکـــت 
چندســـال قبل به روســـتاهای ما ورود 
نمی‌کـــرد و زمینه اشـــتغال بـــرای مردم 
روســـتاهای سردشـــت فراهم نمی‌شد 
امروز شـــاهد وضعیـــت فاجعه‌بـــاری از 
مهاجرت و کولبری جوانان این منطقه 
بودیم. اهالی روســـتاهای کولسه‎علیا و 
ســـفلی و نیوکردان یا کشاورزی می‌کنند 
یـــا کولبری. با توجه بـــه کمبود امکانات 
و وســـایل کشـــاورزی برخـــی از آنهـــا 
بـــا کولبـــری امـــرار معـــاش می‌کننـــد. 
متأســـفانه هر ســـال چند نفـــر از آنها را 
در مرز از دســـت می‌دهیم. یا در مسیر 
با تیراندازی کشـــته و یا گرفتـــار کولاک 
و بهمـــن می‌شـــوند و یا از کوه ســـقوط 
می‌کننـــد. همیـــن امســـال یک‌نفـــر از 
اهالـــی روســـتا را که بـــرای کولبری رفته 
بـــود از دســـت دادیـــم. ریواز با دســـت 
قله کـــوه را نشـــان می‌دهـــد و می‌گوید 
آنجـــا مـــرز اســـت. نمی‌توانیـــد تصـــور 
کنیـــد یک نفـــر چطور بـــا پای پیـــاده از 
ایـــن کوه بـــالا مـــی‌رود تا خـــودش را به 
آن‌طرف مـــرز برســـاند و بـــا 40 کیلو بار 
کـــه بـــه دوش می‌گیرد همین مســـیر را 
برگردد. کولبران دو روز در راه هســـتند 
و معلـــوم نیســـت وقتی بـــرای کولبری 
می‌رونـــد، به خانـــه برمی گردنـــد یا نه. 
در چندســـال گذشـــته با توجه به نبود 
اشـــتغال و ســـخت‌گیری‌های مـــرزی 
برخـــی از جوانان روســـتا و شهرســـتان 
سردشت به کشورهای خارج مهاجرت 
کردند. اگر ســـری به ترمینال سردشت 
بزنیـــد می‌بینیـــد هـــرروز چنـــد نفـــراز 
جوانـــان بـــه ترکیـــه و بـــاروس و دیگر 
کشورها مهاجرت می‌کنند. تنها نهادی 
که در روســـتاهای شهرستان سردشت 
بـــه کولبران تســـهیلات داد بنیاد برکت 

اهالی روستای کولسه‌علیا و کولسه سفلی در شهرستان سردشت.    عکس: ایران
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بود کـــه باعـــث رونـــق اشـــتغال پایدار 
از طریـــق وام کم‌بهـــره بـــرای کشـــت 
باغات انگور ســـیاه، ســـماق و گـــردو با 
اصلاح سیســـتم آبیاری قطره‌ای شـــد. 
با تحقیقات میدانی تسهیل‌گران بنیاد 
با مشارکت کارگروه روســـتا افراد کولبر 
و کم‌درآمد شناســـایی و باتسهیلاتی که 
در اختیارشـــان قرار می‌گیرد مشـــغول 
کار می‌شـــوند. امروز شـــاهد شکوفایی 
کشـــاورزی بویـــژه باغـــداری در ایـــن 
منطقه هســـتیم. اگـــر این تســـهیلات 
ادامه پیدا کنـــد و در اختیار همه اهالی 
روســـتاهای این منطقه قرار گیرد شغل 
کولبـــری که در شـــأن مردم ما نیســـت 
ریشـــه‌کن خواهد شـــد. بـــاور کنید اگر 
تســـهیلات در اختیار مردم قـــرار گیرد 
آنها دوســـت دارند روی زمین خودشان 
کار کنند. با همین تســـهیلات برخی از 
همین جوانان کارگاه جعبه‌ســـازی برپا 
کردنـــد و برخـــی هم مشـــغول کاشـــت 
انگور و ســـماق هســـتند. ایـــن منطقه 
بیـــش از 80 هکتـــار زمیـــن کشـــاورزی 
دارد و انگورهـــای آن که بســـیار مرغوب 
هســـتند ارزش بالایـــی برای صـــادرات 
دارنـــد ولـــی مـــردم نمی‌تواننـــد صـــادر 
کنند. از شـــهرهای مختلـــف می‌آیند و 
انگورهـــا را می‌خرند و صـــادر می‌کنند. 
مـــردم این منطقـــه مظلوم هســـتند و 
اگر تســـهیلات در اختیارشان قرار گیرد 
برای یـــک لقمه نـــان مجبور نیســـتند 
کولبری کنند. نمونه بـــارز آنها را بعد از 
ورود بنیاد برکت می‌بینیم. کســـانی که 
با گرفتن تسهیلات و حمایت‌هایی که 
از آنها انجام شـــد امـــروز علاوه بر اینکه 
زندگی‌شـــان رونق گرفته چند نفر دیگر 
را هـــم در کارگاه یـــا زمیـــن کشـــاورزی و 
گلخانـــه مشـــغول کار کرده‌انـــد. مردم 
سردشت خاک‌دوســـت و عاشق میهن 

. هستند
 

سقوط سرنوشت ساز
 ســـربالایی نفس‌گیر را که پشـــت ســـر 
می‌گـــذاری پشـــت دیوار آخریـــن خانه 
روستای کولسه‌علیا کارگاه جعبه‌سازی 
قـــرار دارد. همـــان جایـــی کـــه امید با 
کنـــار گذاشـــتن کولبـــری بـــا وامی‌که 
گرفـــت ایـــن کارگاه را راه انداخـــت و 
حالا 10 نفـــر از ایـــن کارگاه درآمد دارند. 
امیـــر چوب‌های ورقـــه شـــده را مرتب 
روی هـــم می‌چینـــد و بـــا میـــخ محکم 
می‌کنـــد. اهل بروجـــرد اســـت و بعداز 
آشـــنایی با امید سه ســـالی است که در 
این کارگاه مشـــغول کار است. برادرش 
پشـــت دســـتگاه اره برقی ایســـتاده و با 
دقـــت کنده‌های چوبـــی را ورقـــه ورقه 
می‌کنـــد. هر چنـــد دقیقه یک‌بـــار روی 
زمین می‌نشـــیند تـــا درد پای راســـتش 
که یـــادگار دوران کولبری اســـت کمتر 
شـــود. هنوز هم کابوس تلـــخ آن‌روز را 
بـــه یـــاد دارد. روزی که بـــرای کولبری با 
امیـــد رفته بـــود و بعد از روبه‌رو شـــدن 
با نیروهـــای مرزبانی از کوه پرت شـــد. 
می‌گویـــد: »وقتـــی کولبر باشـــی یعنی 
شـــب نمی‌توانی راحـــت بخوابی و باید 
بـــا جانت بازی کنی. مســـیر زندگی من 
بعد از آن ســـقوط تغییر کرد. شاید اگر 
از کـــوه نمی‌افتـــادم الان مثـــل برخی از 
جوانان سردشـــت و روستاهای اطراف 
آن مهاجرت کرده بودم و در کشورهای 
دیگـــر کارگری می‌کـــردم. آن‌روز با امید 
و چنـــد نفر دیگر بـــرای کولبری رفتیم. 
ال‌ســـی‌دی را با طناب به پشـــت بستم 
و از کوه ســـرازیر شـــدم. زمان برگشت 
از کـــوه پایین افتادم. با پای خرد شـــده 
20 کیلومتـــر آمدم تا خودم را به روســـتا 
رســـاندم. هنوز هـــم کابوس آن‌شـــب 
را می‌بینـــم. بعـــد از آن تصمیم گرفتم 
کولبـــری را کنار بگـــذارم چـــون ارزش 
این همـــه خطر را ندارد. جلوی چشـــم 
خودم یکی از دوســـتانم کشته شد. در 
بروجـــرد گچـــکاری می‌کردم تـــا اینکه 
امید از من خواســـت اینجـــا بیایم و در 
کارگاه نجاری مشـــغول کار شـــوم. خدا 
را شـــکر با همین وامی‌کـــه امید گرفت 
ایـــن کارگاه ســـرپا شـــد. کار بـــا اره برقی 
خیلـــی خطرنـــاک اســـت امـــا بـــه نظر 
مـــن خطر آن خیلـــی کمتـــر از کولبری 

ع دیگران  ســـیب‌زمینی و یا کار روی مزار
به همـــدان می‌روند. اگـــر دولت کمک 
ع را آبـــاد و باغ‌هـــای انگور  کنـــد تا مـــزار
را گســـترش بدهیـــم مشـــکلاتمان کم 
می‌شـــود. اینجـــا جوانانـــی داریـــم کـــه 
فوق‌لیســـانس هســـتند امـــا بـــه دلیل 
نبود شـــغل مجبورنـــد کولبـــری کنند. 
زمیـــن دارند اما زمین خشـــک فایده‌ای 
ندارد. بعـــد از ورود بنیاد برکت و حضور 
تسهیل‌گران چهره روســـتا عوض شد. 
حـــدود 50 خانوار بـــا تســـهیلاتی که در 
اختیارشـــان قرار گرفت سیستم آبیاری 
ع بـــه‌کار گرفتند و  قطـــره‌ای را در مـــزار
محصولاتشـــان چندبرابر شـــده است. 
ع  حالا تعـــداد زیادی از جوانـــان در مزار
کار می‌کنند و ســـراغ کولبری نمی‌روند. 
البتـــه هنـــوز هم کســـانی هســـتند که 
کولبـــری می‌کننـــد. امیدوارم بـــا ادامه 
تســـهیلات شـــرایطی فراهـــم شـــود که 
کولبـــری در روســـتای دیـــوالان به صفر 

» برسد. 
جوانـــان روســـتا مقابل مســـجد جمع 
می‌شـــوند و هرکـــدام از روزهایـــی کـــه 
مجبور بودند کولبـــری کنند می‌گویند. 
مختار با دست برجک مرزبانی را نشان 
می‌دهـــد و می‌گوید: پشـــت همین کوه 
منطقـــه اربیـــل عـــراق قـــراردارد و برای 
رفتـــن بـــه آن‌طـــرف مـــرز بایـــد از کنار 
این برجک عبـــور کنیم. از 18 ســـالگی 
کولبـــری می‌کـــردم. وقتی کار نباشـــد و 
منبـــع درآمد نداشـــته باشـــی مجبوری 
کولبری کنی. 6 ســـال کولبـــری کردم و 
هربار از تـــرس اینکه گرفتـــار نیروهای 
مرزبانی نشـــوم و یا از کـــوه پایین نیفتم 
همه وجـــودم می‌لرزید. دو ســـال قبل 
وقتی تســـهیل‌گران بنیـــاد برکت اینجا 
آمدند و گفتند می‌توانند زمینه اشتغال 
ما را فراهم کنند تصمیم گرفتم کولبری 
را کنـــار بگذارم. بـــا 50 میلیـــون تومان 
وامی ‌کـــه گرفتـــم مزرعه ســـه هکتاری 
را مجهـــز بـــه آبیاری قطـــره‌ای کـــردم و 
مشغول کشـــت انگور و ســـماق شدم. 
باور کنید کولبری خیلی ســـخت است 
و بعضی از جوانان روستا پدر و مادر پیر 
دارنـــد و برای تأمیـــن هزینه‌های زندگی 
مجبور می‌شوند کولبری کنند. 40 کیلو 
بار را باید بـــه دوش بگیرند و دامنه‌های 
کوهســـتان را بـــالا و پایین برونـــد. اگر 
شـــانس بیاورنـــد و زنـــده برگردند کمتر 
از یـــک میلیـــون تومـــان سهم‌شـــان 

با عبور از خیابان‌های شـــهر راهی روســـتای کولسه‌علیا می‌شـــوم. جایی که طرح‌های اشـــتغالزایی رونق دوباره‌ای 
بـــه آنجا داده و تعدادی از جوانان روســـتا کولبری را کنار گذاشـــتند و مشـــغول کار شـــده‌اند. همه اهالی روســـتای 
کولســـه‌علیا به اســـتقبال ما می‌آیند. از ریش‌ســـفید و ماموســـتای روســـتا تا جوانان و کودکان. در مســـجد روستا 
پذیرای ما می‌شـــوند. هر کدام از نبود شـــغل مناســـب برای جوانان و مهاجرت آنها و رفع بخشـــی از مشکلات بعد 
از ورود بنیاد برکت می‌گویند و تأکید می‌کنند اگر کمک‌ها وتســـهیلات بیشـــتری در اختیار اهالی روســـتا قرار گیرد 

دیگری کسی ســـراغ کولبری نمی‌رود.

ـــرش بـ

اســـت. اگر آقا امیـــد و ایـــن کارگاه نبود 
شـــاید بازهم در همیـــن کوه‌ها کولبری 

می‌کردم.«
امید لباس کردی‌اش را مرتب می‌کند و 
به همه خوش‌آمـــد می‌گوید. کارگاهش 
کنار جاده روســـتا قـــراردارد و کنده‌های 
چوب را پشت کارگاه روی هم می‌چیند. 
تا چند ســـال قبل کولبـــری می‌کرد اما 
الان برای خودش صاحبکار شده و چند 
نفری را هم مشغول کار کرده است. سه 
ســـال کولبری می‌کرد اما بعداز سقوط 
از کوه مســـیر زندگـــی‌اش تغییـــر کرده 
اســـت. تســـهیلات 50 میلیـــون تومانی 
کـــه بنیاد برکـــت در اختیارش قـــرارداد 
باعث شـــد با کولبری خداحافظی کند. 
می‌گویـــد اگـــر 500 میلیون تومـــان وام 
بدهند با توســـعه کارگاه تعـــداد زیادی از 
جوانان روستا را مشغول به‌کار می‌کند: 
»مردم اینجا شـــغل و درآمـــدی ندارند. 
هـــر کولبری هـــم که کشـــته می‌شـــود 
خانـــواده‌اش از هـــم می‌پاشـــد و بچـــه 
هایـــش یتیـــم می‌شـــوند. بـــاور کنیـــد 
برای نان شب‌شـــان کولبری می‌کنند. 
من هـــم کولبر بـــودم اما الان بـــا تولید 
جعبه‌هـــای چوبی میـــوه بـــرای خودم 

درآمد دارم.
جاده زیبای روســـتای کولسه‌علیا را که 
به‌طرف سد سردشـــت می‌رویم گلخانه 
جمـــال نمایـــان می‌شـــود. گلخانـــه در 
ارتفـــاع قـــرار دارد و از همان‌جا می‌توان 
ســـد زیبای سردشـــت و رودخانه پرآب 
را دیـــد. »ایـــن گلخانه با تســـهیلات 200 
میلیون تومانـــی راه‌اندازی شـــد و حالا 
چنـــد نفر از جوانـــان روســـتا کولبری را 
کنار گذاشـــته و در این گلخانه مشغول 
کار شـــده‌اند.« جمال ایـــن‌را می‌گوید و 
کلاه پارچـــه‌ای  روی ســـرش را برمی‌دارد 
تـــا عـــرق پیشـــانی‌اش را خشـــک کند. 
تـــا چندســـال قبـــل کولبـــری می‌کـــرد 
امـــا الان بـــرای خـــودش کار می‌کنـــد. 
می‌گوید محصـــولات گلخانـــه‌اش ر ا در 
بازار سردشـــت می‌فروشد و می‌خواهد 
گلخانـــه را توســـعه بدهد: »ســـه ســـال 
قبـــل وقتی تســـهیل‌گران بنیـــاد برکت 
به روســـتای ما آمدند گفتند تسهیلات 
می‌دهند تا کولبری را کنار بگذاریم و در 
زمین‌های خودمان مشغول کار شویم. 
بـــا وامی‌کـــه دادنـــد برق ســـه فـــاز و گاز 
کشـــاورزی گرفتم و گلخانه راه انداختم. 
گوجه و خیـــار می‌کارم و مجوز توســـعه 
گلخانه در زمین هزارمتری را هم گرفتم 
و می‌خواهـــم کارم را توســـعه بدهـــم. 
در همیـــن ‌گلخانـــه 10 تـــن صیفی‌جات 
برداشـــت می‌کنم. باور کنیـــد خیلی از 
جوانان سردشـــت و روســـتاهای آن اگر 
تســـهیلات در اختیارشـــان قـــرار گیرد 
می‌تواننـــد برای خودشـــان کار دســـت 
و پـــا کنند و ســـراغ کولبـــری نمی‌روند. 
من هم کولبـــر بودم امـــا الان در زمین 

خـــودم کار می‌کنم.«

کابوسی که تمام شد
آفتاب به بالای آســـمان روســـتا رسیده 
اســـت و این‌بار مقصد ما کولسه‌سفلی 
است. 170 خانوار آنجا زندگی می‌کنند. 
ســـراغ کارگاه نجـــاری آوات را می‌گیرم. 
مـــرد جوانی کـــه علاوه بـــر کولبـــری با 
اســـب و قاطر اجناس کولبران را حمل 
می‌کـــرد. امـــا چنـــد ســـالی می‌شـــود 
کارگاه نجـــاری خانوادگـــی راه انداخته و 
با همســـر و پســـرش جعبه‌های چوبی 
تولید می‌کنـــد. در اصطبـــل اره برقی و 
چکش‌های بـــادی جای اســـب و قاطر 
را گرفته‌انـــد و روزانـــه 400 جعبـــه چوبی 
تولیـــد می‌شـــود. رقیه با چکـــش بادی 
میخ‌هـــا را روی جعبه‌ها می‌زنـــد و آن را 
کنار می‌گـــذارد. می‌گویـــد: »قبل از این 
کار وقتی همسرم برای کولبری می‌رفت 
از شـــدت نگرانـــی خـــواب به چشـــمم 
نمی‌آمـــد. چشـــم بـــه در می‌دوختم تا 
برگردد. با خـــودم می‌گفتم اگـــر از کوه 
ســـقوط کند یا با شـــلیک گلوله کشـــته 
شـــود چه کنم؟‌ ایـــن کابـــوس خیلی از 
زنان روســـتاهای سردشـــت اســـت. اما 
وقتـــی خبر دادند می‌توانیم تســـهیلات 
کم‌بهره بگیریم تصمیـــم گرفتیم کارگاه 
تولیـــد جعبـــه چوبـــی را ســـرپا کنیـــم. 

همســـرم 50 میلیون تومـــان وام گرفت 
و تســـهیل‌گران هـــم مـــا را راهنمایـــی 
کردنـــد. الان مـــن و همســـر و پســـرم 
اینجـــا کار می‌کنیـــم و تابســـتان‌ها هم 
چند نفر دیگـــر به ما اضافه می‌شـــوند. 
چوب‌هـــا را از جـــای دیگـــر می‌خریم و 
شـــکر خدا درآمد بدی هم نداریم. برای 
یک زن کـــرد انجـــام این کارها ســـخت 
نیســـت و با همـــه وجود کنار همســـرم 
کار می‌کنـــم. حرف‌هـــای زن کـــه بـــه 
اینجا می‌رســـد آوات اره برقی را روشـــن 
می‌کنـــد و می‌گوید: اینجا اصطبل بود و 
10 قاطر و اســـب داشتم و با آنها کولبری 
می‌کردم. آن‌طـــرف مرز اجنـــاس را بار 
می‌زدم و شـــبانه به این طرف می‌آوردم. 
بـــه نظر مـــن هیـــچ چیزی ســـخت‌تر از 
کولبـــری نیســـت. هـــم خـــودت و هم 
خانواده در عذاب هســـتند. با وامی‌ که 
در اختیـــارم قرار گرفت ایـــن کارگاه را راه 
انداختم. قبلاً نجـــاری بلد نبودم اما یاد 
گرفتم. از ابتدای ســـال تا امروز 32 هزار 
جعبه چوبی تولید کـــردم و می‌خواهم 
بخشـــی از کارگاه را به پالت‌سازی تبدیل 
کنـــم. اســـب و قاطر‌هـــا را فروختـــم و 
برق ســـه‌فاز گرفتـــم. بدتریـــن خاطره 
از کولبـــری مربـــوط بـــه زمانـــی اســـت 
که شـــب در مـــرز بین بانه و سردشـــت 
حرکـــت می‌کردیم. بار من ال‌ســـی‌دی 
نیروهـــای مرزبانـــی  ناگهـــان  و  بـــود 
تیرانـــدازی را شـــروع کردنـــد. یک‌نفر از 
ما زخمی‌شـــد و به هر ســـختی بـــود به 
روســـتا برگشـــتیم. درآمد کولبری فقط 
بـــه اندازه نان شـــب اســـت. هنـــوز هم 
در همین روســـتا کســـانی هســـتند که 
کولبـــری می‌کننـــد. بـــه آنهـــا می‌گویم 
وام بگیریـــد و برای خودتـــان کار کنید و 

کولبری را کنـــار بگذارید.«
ل  شـــتغا ا ن  معـــاو ی  نیـــاز مرتضـــی 
اجتماع‌محـــور بنیـــاد برکـــت چهـــره 
آشـــنای اهالی روســـتا اســـت. هر کدام 
با تشـــریح توســـعه کشـــاورزی و کسب 
و کارشـــان خواسته‌هایشـــان را مطـــرح 
می‌کننـــد. می‌خواهنـــد که تســـهیلات 
ادامه‌دار باشـــد تا آنها بتوانند کارشان را 
توســـعه بدهد. نیازی با تشریح کارهای 
ح‌هـــای  انجـــام گرفتـــه در زمینـــه طر
اشـــتغالزایی در روســـتاهای منطقـــه 
سردشـــت می‌گویـــد: »بنیـــاد برکت به 
مســـأله کولبـــران بـــا توجه بـــه ماهیتی 
که دارد وارد شـــد و ســـعی کرد معیشت 
جایگزین کولبـــری را برای مردم مناطق 
آذربایجان‌غربی، کردستان و کرمانشاه 
معرفـــی کنـــد. کولبری در حـــال حاضر 
یک مســـأله ملی اســـت و باید چندین 
دســـتگاه بـــرای ســـاماندهی و حـــل آن 
پـــای کار بیاینـــد. تبدیـــل زمین‌هـــای 
دیـــم بـــه باغ‌هـــای با آبیـــاری قطـــره‌ای 
و افزایـــش بهـــره‌وری در کار راه‌انـــدازی 
کارگاه نجـــاری و خدماتـــی و صنعتـــی 
علاوه بـــر ایجاد درآمد باعث شـــد همه 
خدمات مورد نیاز روســـتا توســـط خود 
اهالی تأمین شـــود. هـــدف بنیاد برکت 
توانمندســـازی جامعـــه محلی اســـت. 
تـــا امـــروز در ۵۸۸ روســـتای ایـــن ســـه 
اســـتان 7 هزار طرح با ســـرمایه‌گذاری 
۱۰ هـــزار میلیـــارد ریالی اجرا شـــده‌ که از 
این میزان ســـرمایه‌گذاری 3 هزار و ۷۰۰ 
میلیـــارد ریال تســـهیلات بنیـــاد برکت 
و مابقـــی آورده متقاضیان بوده‌اســـت. 
در آذربایجان‌غربـــی یـــک هـــزار و ۸۱۵ 
طـــرح بـــا ســـرمایه‌گذاری پنج هـــزار و 
۶۷۰ میلیارد ریالی انجام شده‌اســـت. در 
آذربایجان‌غربی ۴۰ مجری و تســـهیل‌گر 
داریم که اهل همین منطقه هســـتند. 
آنهـــا با حضور در روســـتاهای مختلف و 
مطالعه و بررسی زمینه‌های اشتغالزایی 
را فراهـــم می‌کننـــد و تســـهیلات مـــورد 
نیـــاز را در اختیار اهالی قـــرار می‌دهند. 
خوشـــبختانه تا به امـــروز ۱۶ هزار کولبر 
بنیـــاد برکـــت در  بـــا ســـرمایه‌گذاری 
روستاهای کردستان و آذربایجان‌غربی 
صاحب شـــغل پایدار شدند. ما مدیون 
مرزنشـــین‌ها هســـتیم و امیـــدوارم بـــا 
اقداماتـــی که انجـــام می‌دهیم شـــاهد 
روزی باشیم که مهاجرت در این منطقه 
معکـــوس شـــده و جوانـــان دوبـــاره به 

زادگاهشـــان برگردند.

 کولبری برای نان شـــب جمله‌ای اســـت کـــه اینجا دهان به دهـــان می‌چرخد. 
کولبـــری یعنی بازی با جـــان و بهای آن هم پول ناچیزی اســـت که فقط ســـهم 
نان شـــب می‌شـــود. می‌توانی تصور کنی روســـتایی که جوانان آن به شهرهای 
ج از کشـــور مهاجـــرت می‌کنند چـــه اوضاعـــی دارد؟ جوانانی  اطـــراف و یا خـــار
که فقط دغدغه‌شـــان شـــغل اســـت و بـــرای اینکه روی پای خودشـــان باشـــند 
بـــه کولبری تـــن می‌دهنـــد. هرکـــدام روایت‌هـــای ترســـناک و تلـــخ از روزهای 
کولبـــری دارند. خاطراتـــی از افتادن از کـــوه و پناه گرفتن پشـــت درختان برای 
در امـــان ماندن از شـــلیک گلوله. اما حالا چندســـالی می‌شـــود مســـیر زندگی 
جوانـــان روســـتاهای سردشـــت تغییر کرده اســـت. برخـــی از آنها با تســـهیلاتی 
که در اختیارشـــان قـــرار گرفت در روســـتا ماندند. با اصلاح سیســـتم آبیاری در 
ع و باغات خودشـــان کار می‌کنند و برخی دیگر بـــا راه‌اندازی کارگاه نجاری،  مزار
‌نانوایی، مکانیکی و گلخانه چند نفر از جوانان شـــهر و روســـتا را هم مشغول کار 
کرده‌انـــد. می‌گویند با تســـهیلاتی که بنیاد برکـــت در اختیار ما قـــرار داد برکت 
به زندگی‌مان برگشـــت. می‌خواهیم به جای فکر کردن بـــه مهاجرت و کولبری 

بـــاغ و مزرعه و کارگاه را توســـعه بدهیم.

130 خانوار با 
جمعیت 500 نفر در 

روستای کولسه‌علیا 
و 170 خانوار با 

جمعیت 800 نفر در 
کولسه‌سفلی و 40 
خانوار با جمعیت 

250 نفر در روستای 
نیوکردان زندگی 

می‌کنند


